
وزھایی که تکرار نمی شود ر
تصوير جوانــى اش را روى لبه طاقچه 
دنبال مى كنم. هر چند ســياه و سفيد 
اســت، معصوميت چهــره اش هيچ 
تغييرى نكرده. پيش خودم حســاب 
مى كنم شــايد الان او هم بايد دغدغه 
ازدواج فرزندانش را مى داشــت. شايد 
بايد نگرانى اش از پســرى مى بود كه 
دانشگاه را تمام كرده است و هنوز كار 
مناسبى ندارد. شايد بايد هر ظهر سفره 
بزرگى پهن مى كــرد و لقمه به دهان 
نوه هايش مى گذاشــت. نمى دانم در 
اين سال ها اين «شــايد»ها از قلبش 
هم گذشــته اســت يا نه، اما تصورش 
آن قدر سنگين است كه دلم نمى آيد 
كلمــه اى به زبــان بيــاورم. از خودم 
مى پرسم نسل هاى بعدى در هياهوى 
هرروزه شــان چقدر او را مى فهمند؛ 
«محمد معلم بود و به قول جوان هاى 
امروزى عشــق امام(ره). همه چيز در 
زندگى ام داشــتم او آن قدر عاشــقم 
بود كه اين 36ســال به خاطرش صبر 
كردم. يك روزهايــى هيچ وقت تكرار 

نمى شود.»
با حرف هايــش مى روم بــه دهه50، 
تظاهرات، ديدار با امــام در جماران، 
ملاقات با شهيدمطهرى و تصاويرى كه 
توسط دوربين محمد از آن روزها ثبت 
شده اســت. توضيح خاطرات آن ايام، 
گرمايــى روى صورتش ايجاد مى كند 
و آلبوم عكــس و خاطــرات ما نقطه 
مشتركى براى حرف هايمان مى شود. 
تصاويــرى از امــام توســط دوربين 
شخصى شــهيد به يادگار مانده است. 
عكس هاى عروســى اش را نشانمان 
مى دهد. از سفر قم مى گويد و هر آنچه 
از آن 11ماه زندگى عاشــقانه داشته 
است و «اى كاش» هايى كه دست به 
دامن صفحات آلبوم مى شوند؛ «من از 
گذشته آيينه شمعدانم را حفظ كرده ام. 
محمد ابتدا در كميته حرم اســتخدام 
شــد، بعد هم معلمى را انتخاب كرد و 
به منطقه ديوان دره كردســتان رفت 
و من هم كه آن زمان بــاردار بودم به 

او پيوستم.»

میان عشق و خمپاره
دخترى شانزده ســاله كه هميشــه 
دســت نوازش پدر و مادر بر ســرش 
بوده است، بين عشق و آرامش، عشق 
را انتخــاب مى كند. آن زمــان زنان 
زيادى از سرتاسر ايران براى همراهى 
همسرانشان به اين منطقه راهى شدند. 
او اولين بــار چهره وحشــى جنگ و 
تجاوز را از ســوراخ هاى ريز گلوله در 
ديواره هاى شهر ديوان دره ديده است؛ 
جايى كه به واســطه نزديكى با مرز در 
8سال دفاع مقدس موردحمله دشمن 
قرار گرفته بود. محمد براى آرامش دل 
او شهر را آرام آرام نشانش مى داد. آن ها 
در خانه هاى ســازمانى ساكن شدند؛ 
«هال، دستشــويى و حمام مشترك 
بود. اولين چيزى كــه دلم را تكان داد 
گونى هاى شــنى بود كه پشت پنجره 
جاساز شده بود. همســايه ها دلگرمم 
كردند كه اتفاقى نخواهد افتاد، اما موقع 
غروب از همه طرف تيراندازى مى شد. 
تمام آن شب ها فكر مى كردم جنازه ها 
را چه كسى جمع خواهد كرد. اولين بار 
كه تفنگى را در خانه ديدم، ترســيدم 
اما زندگى با شهيد طورى بود كه تمام 

سختى هايش را تحمل كردم.»
نــه آشــپزخانه اى وجــود دارد و نه 
ابتدايى تريــن وســايل پخت وپــز. 
پيك نيكى كوچــك و رنگ ورورفته، 
تمام آن چيــزى بود كــه 2خانواده 
مى توانســتند از آن اســتفاده كنند. 
اما صديقه دلخوش بــه همين حضور 
دركنار شوهرش بود. ديوان دره محل 
تلاقى چندنقطه دفاعى كشــور بود؛ 
بنابراين شــهداى زيادى از شهرهاى 
مختلف به اين منطقه منتقل مى شدند. 
طبقه پاييــن، محل زندگــى آن ها و 
پاسدارانى بود كه خانواده هايشان در 
شهرهاى ديگر بودند. دشمن اين محل 
را شناسايى كرده و تصميم گرفته بود 
ساختمان آن ها را منفجر كند. در يكى 
از روزها خمپاره اى به ســمت پنجره 
پرتاب شــد و هم زمان همــراه با موج 
انفجار، اميد زندگى صديقه نابود شد و 
فرزند شش ماهه در شكم مادر از دنيا 
رفت. در شلوغى جنگ و هياهو، او را به 
بيمارستان منتقل كردند و تنها 4دقيقه 
نفس هــاى پســرش را در صورتش 
احســاس كرد؛ «محمد در تمام اين 
لحظات همراهم بود. خيلى سخت بود؛ 

نه مادرى بالاى سر داشتم و نه پدرى. 
اگر آن پسر زنده بود، الان من هم مادر 
پسرى سى و هفت ساله بودم و شمارش 
روزهاى تنهايى ام خيلى كمتر مى شد. 
حال روحى و جسمى ام بعد از آن اتفاق 
اصلا خوب نبود. 2روز بدترين دردها 
را تحمل كردم. نمى توانســتم طاقت 
بياورم. ديوان دره منطقه كوچكى بود و 
تصميم گرفتيم با محمد به بيمارستان 
ســنندج برويم. صبح بــه راه افتاديم 
اما نمى دانستيم دشمن كمين كرده 
است. ماشين كه حركت كرد، سرعت 
زياد محمد نگرانم كرد. بى حال بودم. 
قدرت تكان خوردن نداشــتم و تا به 
خودم بيايم، صداى تير اندازى تمام تن 

بى جانم را لرزاند.»

برای مرگ ھر دو نفرمان التماس 
می کردم

ماشــين بعد از چند مرتبه چرخيدن 
داخل دره اى سقوط كرد، در حالى كه 
گلوله ها تمام پيكان ســفيد آن ها را 
ســوراخ كرد. گلوله اى هم به ســينه 
محمد اصابــت كرده بــود؛ «نيم بند 
بيهــوش بــودم امــا متوجه شــدم 
تعدادى مرد در حالى كه لباس محلى 
خاكسترى بر تن داشتند و صورتشان 
را پوشــانده بودند، به ســمت ماشين 
مى دوند. يــك نفر نزديكم رســيد و 
تفنگش را به سمت ما گرفت. اشهدم 
را زير لب گفتم. لهجه كُردى شــان را 
مى شــنيدم اما چشــمانم بسته بود؛ 
نفهميدم چه اتفاقى افتاد كه از كشتن 
ما منصرف شــدند و مــن و محمد را 

كشان كشان به سمت وانتى بردند.»
گلوله در ســينه محمد بى حركت جا 
خوش كرده و خــون در دهانش لخته 
شده بود. صداى خس خس سينه اش 
در آن هياهو و تــرس و اضطراب تنها 
چيزى بود كه صديقه مى شــنيد. او 
تنها زن فارســى زبانى است كه بين 
آن ها حاضر اســت.  دموكرات ها مدام 
به او مى گويند شوهرش در حال مرگ 
است. تنهايى، ترس، حيا و عفت، همه 
چيزهايى بــود كه با خــودش در آن 
ســاعات دوره مى كرد؛ «دست بردم 
و خون هاى لخته شــده در دهانش را 
بيرون آوردم. نفس كشــيدنش بهتر 
شــد. رنگ و رويى به صورت نداشت. 
هرم نگرانى و تنهايى صورتم را گرفته 
بود. به آرامى به محمــد گفتم: اين ها 
مى خواهنــد ما را بكشــند. بــا تمام 
بى رمقى ســرش را تكان داد و جواب 

داد: خودت را بــه حضرت زينب(س) 
بسپار. التماسشــان مى كردم كه اگر 
قرار است كشته شــويم هر دويمان با 
هم بميريــم.»در آن لحظات صديقه 
از درد به خود مى پيچيد. ســر محمد 
روى شانه اش بود. خون تمام بدنش را 
پر كرده بود. شب تا صبح بين كوه ها و 
جاده هاى خاكى بالا و پايين مى شدند. 
محمد مى دانســت تنها دلخوشــى 
صديقه، زنده بودن اوست. گاهى تمام 
رمق وجودش را جمع مى كرد و دست 
او را مى فشرد و سرش را تكان مى داد.

ین یادگاری من برای او آخر
صديقه از آن شب شــوم اين گونه ياد 
مى كند: مــا را داخل ســوله تاريكى 
انداختند. اسم و فاميلمان را پرسيدند. 
مى فهميدم كــه مى خواهنــد براى 
شناســايى وضعيت ما جاسوســى را 
به منطقه بفرســتند. كاسه شيرى به 
دســتمان دادند. محمــد دهانش باز 
نمى شد و خون خشك شده راه گلويش 
را گرفته بود. فردا دوباره ســاعت 8 ما 
را ســوار ماشــين كردند و به منطقه 
شــاه قلعه بردنــد. فقط اين اســم را 
مى شنيدم و متوجه شدم 5 ساعت تا 
عراق راه داريم و به مرز نزديك هستيم.

به جمع آن ها كه اسير بودند، 5 سرباز 
ايرانى هم اضافه شد. دموكرات ها زخم 
خشك شده محمد را بدون بيهوشى با 
قيچى پاره كردنــد. محمد حتى جان 
تكان خوردن نداشــت. 3 بار اين اتفاق 
تكرار شــد و گلوله در سينه اش باقى 
ماند. لباس ها به بدنش چسبيده بود. 
آن ها را يــك هفته در قلعه شــاه نگه 
داشــتند. منافقين هم به دموكرات ها 
كومله ها پيوســتند. يك نفر به زبان 
فارســى صحبت مى كــرد. صديقه از 
اينكه كســى با زبان مــادرى اش با او 
حرف مى زد، براى اولين بار در اسارت 
خوشحال شد؛ «موش ها تمام سوله را 
پر كرده بودند. دموكرات ها و منافقين 
از اينكه زنــى فارس زبــان را گرفته 
بودند، خوشــحال بودند. قاسم لو كه 
در آن زمان ســركرده دموكرات بود، 
بالاى ســرمان آمــد. آن وقت محمد 
مى توانســت كمى راه بــرود. تصوير 
امــام را روبه رويمان آوردنــد و مدام 
مى پرسيدند درباره اين عكس توضيح 
بدهيد. ما خودمان را آماده مرگ كرده 
بوديم. يواشكى با هم حرف مى زديم. 
ترس هاى زنانه زيادى دورم را گرفته 
بود. جاسوس هايشان را به مشهد هم 

فرســتاده بودند و آن ها حتى نقشــه 
خانه مان را برايم گفتند!»

آن يــك هفتــه در حالى طى شــد 
كه محمــد و صديقــه از درد به خود 
مى پيچيدند تا اينكه بالاخره سركرده 
دموكرات ها به سراغشان آمد و به آن 
دو گفت: شــما مى توانيد جان 26 نفر 
را نجات بدهيد. تــو را آزاد مى كنيم، 
به شرط اينكه ليست اسامى اسراى ما 
را به ايرانى ها بدهى تا مبادله صورت 

بگيرد.
«آن شب، آخرين شــبى بود كه من و 
محمد در كنار هــم بوديم. هيچ كدام 
نخوابيديــم. نمى توانســتم به آن ها 
اطمينان كنم. معلــوم نبود چه بلايى 
بر ســر من و او خواهند آورد. شــايد 
مى خواســتند من را به عنوان يك زن 
براى بردگــى ببرند. 5 ســرباز ايرانى 
كه همراهمان بودند، نامشان را برايم 
نوشــتند و اصرار مى كردند نامشــان 
را فراموش نكنم و مــن مدام التماس 
مى كردم كه محمد را جدا نكنند. اما 
هيچ فايده اى نداشــت. نمى توانستم 
از محمــد خداحافظى كنــم. آخرين 
لحظه دســتش را به سمت روسرى ام 
بــرد و آن را روى صورتــش گرفت. 
چادرم را ســر كــردم و روســرى ام 
آخرين يــادگارى بــود كه بــراى او

 گذاشتم.»
حرف هاى صديقه تلخ اســت و شايد 
از زندگــى روزمره ما دور باشــد؛ «به 
چوپانى پول داده بودند تا من را به شهر 
برساند. قرار بود همراه او سوار تراكتور 
شوم. يك زن كه ســرتا پايش خونى 
اســت، با مردى كه نمى شناختمش. 
آن لحظــه تمــام بدنــم مى لرزيد و 
آرزوى مرگ كردم. از شرافتم و عفتم 
مى ترســيدم. به حضرت زينب(س) 
توســل كردم كــه يك بــاره صداى 
همهمه زنان روســتا بلند شد. متوجه 
شــدم كه قصد همراهى ما تا شهر  را 
دارند؛ قرار بود وســايل مورد نيازشان 
را از ديوان دره تهيه كنند. زنان زيادى 
سوار تراكتورى شدند كه كابينى به آن

 وصل بود.»

خداحافظی بدون محمد
صديقه به ديوان دره بازگشت. چوپان 
او را تا نزديكى خانه اش رساند. عجيب 
بود كه در اين 10 روز چهره اش آن قدر 
تغيير كرده بود كه هنگام ورود حتى 
همســايه ها هم او را نشــناختند. او 
مقابل در خانه كه رسيد، بى حال روى 

زمين افتاد و ديگر چيزى نفهميد؛ «به 
خودم كه آمــدم دورم را گرفته بودند. 
لباس هاى خونى ام را بى آنكه متوجه 
شــوم عوض كرده بودنــد. بچه هاى 
سپاه خبر دار شدند و از من خواستند 
جزئيات آن چند روز را برايشان تعريف 
كنم. مردم منطقه بــه ديدنم آمدند.  
همســايه ها خوشــحال بودند كه در 
نمازهاى جماعت مسجد براى آزادى ام 

دعا كرده بودند.»
با گذشت ايام احوال صديقه بهتر شد. 
اما روحش سرگردان و نگران، هر شب 
بى تاب ديدن محمد بــود. در آن ايام 
نيروهاى خودى، بارها بــراى مبادله 
قدم جلو گذاشــتند امــا دموكرات ها 
در آخرين لحظه، اسراى ايرانى را سر 
مى بريدند. صديقه چند هفته در انتظار 
برگشــتن محمد در شــرايط سخت 
ديوان دره با اميــدوارى زندگى كرد. 
همســايه ها از او نگهدارى مى كردند 
اما هيچ كدام از اعضــاى خانواده اش 
از ماجــرا باخبــر نبودند. تــا اينكه با 
اصرار همســايه ها و مسئولان سپاه و 
جهاد ســازندگى راهى مشهد شد و از 
كردســتان و ديوان دره خداحافظى 
كرد، به اميد اينكه كمتــر از يك ماه 
ديگر دوباره باز گــردد و محمدش را 
ببيند؛ «اولين بار كه خانواده ام من را 
در مشهد ديدند، ناله و فريادشان بلند 
شد. ظاهرم به قدرى تغيير كرده بود كه 
در نگاه اول كسى من را نمى شناخت. 
جرئت نداشــتم جريان اسارت محمد 
را بازگو كنــم. مادر براى پســرم كه 
هرگز متولد نشــد، لباس تهيه كرده

 بود.»

تشییع، بدون پیکر محمد
صديقــه راز مگويش را تنهــا با برادر 
محمد در ميان گذاشت. هفته ها تبديل 
به ماه شد تا اينكه در فاصله اى كمتر از 
يك سال، خبر شهادت محمد و ديگر 
اسرا رسيد؛ شهادتى كه خبرش بدون 
پيكر آمده بود، گورى دســته جمعى 
كه نشــانى آن هيچ وقت پيدا نشــد و 
تشييع جنازه اى كه پيكرى در تابوتش 
نبود. يك قبر خالى گوشه بهشت رضا، 
تنها همدم روزهاى اوســت؛ «خدا را 
شاكرم. محمد هميشه همراهم هست. 
با او حرف مى زنم و دوســتش دارم و 
به عشقش پايبندم. اين انتخابم بوده 
اســت. كاش آن هايى كه راه شهدا را 
رفته اند، بدانند كه بايد پاسخ گوى چه 

چيزى باشند.»
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آن 11 ماه،  اين 36 سال
نخستین گفت وگو  با  همسر   شهید محمد حسینی،بعد از ۳۶ سال سکوت

 

وقتى قرار است سكوت بعد از 36سال 
شكسته شــود، صداى مهيبى دارد. 
در تمــام اين ســال ها اگر قــرار بود 
صدايش شنيده شود، كلمات اين گونه 
در گلويش خشــك نمى شــد. كسى 
كه بعد از يك دوره اســارت به دست 
÷دموكرات ها و از دست دادن فرزندش، 
چشم انتظارى را انتخاب كرد. زنى كه 
وداع او با شــوهر جوانش همان اوايل 
جنگ صورت گرفت و چادرش را روى 

ســرش محكم كشــيد و روسرى اش 
را روى صورت شــوهر زخمى اش به 
يــادگار گذاشــت و خداحافظى توى 

دهانش نچرخيد.
براى گفت وگو با صديقه ياورى، راهى 
خانه اش در غربى ترين منطقه مشهد 
مى شــويم. توى ذهنمان از همســر 
شهيدى كه مدتى هم در اسارت بوده 
است، چيزهاى عجيب و غريبى چيده 
بوديم اما درِ رنگ و رو رفته طبقه همكف 
از ســاختمانى چهارطبقــه و خانه اى 
65مترى چيزهاى جديدى روبه رويمان 
گذاشت و از خودمان مى پرسيم چرا تا 

اين اندازه دير ، زنگ اين خانه را زده ايم.  
نوعى سكوت تكرارى و آزاردهنده در و 
ديوارها را با خودش عجين كرده است. 
براى حرف زدن مى شود خيلى چيزها 
را بهانه كرد؛ ســادگى خانه، وســايل 
ضرورى كه عمرشان به بيشتر از 2 دهه 
مى رســد، حوض يك مترى آبى رنگى 
كه در يك گوشــه اتاق بــا چند برگ 
سبز تزئين شده اســت و حتى تصوير 
مرد جوانى با لباس بســيجى كه از هر 
طرف نگاهش مى كنــى، لبخند روى 
صورتش كمرنگ نمى شــود. آرامش 
گرم گرفتــه بــا چهــره اش، از همين 

ابتدا قوت قلبمان شــده است، هر چند 
حرف هايــى كه ســال ها بــا خودش 
تكرار كرده است در چارچوب زندگى 
نســل ما گم شده اســت؛ «از سال 62 
تا امروز تنهــا زندگــى مى كنم. توى 
شانزده ســالگى با محمد ازدواج كردم. 
او در بيست و چهارســالگى به شهادت 
رسيد و من هرگز ازدواج نكردم. مدتى 
با پدر و مــادرم بودم امــا بالاخره يك 
جايــى زندگى ام را جدا كــردم. مدت 
زيادى مســتأجر بــودم؛ اجاره ها كه 
خيلى زياد شد، اين خانه ساده را با وام 

خريدم.»
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در  بارھا  طالقانی  اعظم  مرحوم 
آیت  ا...  که  بودند  گفته  صحبت ھایشان 
طالقانی به حضور دخترانشان در اجتماع 
کید داشته و حتی مسائل فرھنگی را از  تأ
مسائل اجتماعی جدا می دانستند نظرتان 

در این باره چیست؟
كامــلا موافقم . ايشــان تأكيد داشــتند كه 
دخترانشان بيشتر در اجتماع حضور داشته 
باشــند. اعظم خانم قبل از انقلاب، هم زمان 
با پدر در زندان بود. در يــك دوره چند نفر از 
اعضاى خانواده و آشنايان ما در زندان به سر 
مى بردند اما اعظم خانم در هر شــرايطى به 
مشكلات زنان فكر مى كرد خودش مى گفت: 
زمانى كه زندان بودم فكر تشكيل يك مجموعه 
براى زنان تمام ذهنم را مشــغول كرده بود 
مى خواستم مكانى باشد كه در آنجا مشكلات 
زنان را مطرح كنم ايشان ســال 56 از زندان 
آزاد شد و خيلى زود با حضور ديگر خواهرانم 
جلســه اى 30 نفره از زنان فعــال و انقلابى 
تشكيل داد. سال 50 مدرسه «بنياد علايى» 
را تأسيس كرديم در حين انجام كار فرهنگى 
نيز خواستار تغيير در آموزش و پروش بوديم . 
4 خواهر آموزش و پرورشى هستيم و تلاش 
كرديم در كنار كار فرهنگى به مسائل اجتماعى 
زنان و معضلات ومسائل اجتماعى و مسائل 

حقوق آن ها نيز بپردازيم.

بزرگان  از  خیلی  برعکس  که  شد  چه   
سیاست و کسانی که به خصوص در دوران 
پھلوی زندان را تحمل کردند از خانواده شما 
صرفا اعظم و وحیده طالقانی وارد سیاست 

شدند؟
پدر سال 57 تأكيد كردند كه فرزندانشان وارد 
كارهاى دولتى نشوند در اصل نمى خواستند 
واژه آقازادگى را ما هم يدك بكشيم. هميشه 
مى گفتند روى پاى خودتان بايستيد و از تلاش 
خودتان بهره ببريد. وحيده خانم هم داروساز 
است و صرفا يك دوره در مجلس ششم شركت 
كرد. برادرها هم هيچ كدام وارد كارهاى دولتى 
نشــدند فعاليت هاى اعظم خانم هم اگر چه 
سياســى و هم اجتماعى بود اما هيچ وقت با 
مناصب دولتى گره نخــورد. دفتر كار اعظم 
خانم چند وجهى بود در آن اشــتغال زايى، 
توانمند سازى و آموزش زنان صورت مى گرفت. 
تعاونى هم داشتيم. اعظم خانم تلاش كرد زنان 
را جورى كمك كند كه حتما بعد از خروج از 
مؤسسه بتوانند از مهارت هايى كه يادگرفته اند 

استفاده كنند.

نظر آیت ا... طالقانی در مورد مشارکت   
سیاسی زنان چه بود ؟

ا آيت ا... بــا توجه به نگاه ويــژه اى كه به زنان 
داشت هميشه تأكيد مى كرد زنان به صورت 
جدى در تصميم هاى مهم كشــور شركت 
كنند همان طــور كه حضرت امــام (ره) هم 
فرمودند زنان بايد در مقدرات كشور همكارى 
داشــته باشــند. اعظم خانم چند مرتبه در 
همان سال هاى اول انقلاب خدمت امام(ره) 
رسيدند و در مورد مســائل زنان به خصوص 
طلاق با ايشان صحبت كرده بودند دختران 
آيت  ا... ســال ها براى بالا بــردن آگاهى زنان 
تلاش كردند و شــخصا فكــر مى كنم بايد 
ســطح آگاهى زنان خيلى بالا تر رود. نيمى 
از اين آگاهى از حضــور آن ها در جامعه تأثير 
مى پذيرد. زنــان به هم صدايى نيــاز دارند و 
اين مورد محقق نمى شــود جــز همراهى و 

هم فكرى.

چرا تشکل جامعه زنان انقلاب اسلامی 
در شھرستان ھا کمتر فعالیت دارد؟

ثبت و تشكيل اين تشــكل مسيرى پر پيچ و 
خم را طى كرده اســت . اعظم قبل از فوتش 
برنامه هاى زيادى براى اين تشــكل داشت 
هم اكنون هم در 10 استان نمايندگى داريم 
اما غالبا نوپا و تازه كار هســتند ولى در تهران  
به طور منســجم ترى فعاليــت مى كنيم ما 
مى خواهيم زنان به كار حزبى رغبت نشــان 
دهند. فعاليت هاى گروهى و حزبى در ايران 

كمرنگ است.

وزھا  ین مسئله زنانمان را این ر مھم تر
چه می دانید؟

بى انگيزگــى ، ناآگاهــى ، تــرس از كارهاى 
جمعى مهم ترين عاملى اســت كــه در اين 
سال ها متوجهش شدم. زنان براى دستيابى 
به حقوق و جايــگاه شايســته در خانواده و 
جامعه مسير طولانى و ســختى را پيش رو 
دارند. نخســتين گام در اين راه توجه دادن 
و متقاعد كردن نخبگان جامعه اســت آن ها 
بايد قبول كنند كه مســئله زنان مهم است. 
تحليل درست اين مسئله پيچيده باتوجه به 
شرايط و حساســيت هاى خاص فرهنگى و 
اجتماعى و سياسى وظيفه همگى ماست زنان 
اگر ترس هايشــان را كنار بگذارند مى توانند 
جامعه را قانع كنند كه مسائل مربوط به آن ها 

بايد حل شود.

سیاست  وارد  زنان  اگر  کنید  می  فکر 
تأثیرگذار  می توانند  اندازه  چه  تا  شوند 

باشند؟
خيلى زيــاد اما باز هــم بايد شــرايط مهيا 
باشــد تلاش هاى جمعى بــراى رفع مظاهر 
تبعيض عليه زنان لازم و مهم است ؛ اما بدون 
زمينه سازى فرهنگى و ايجاد تحول در نگرش 
به زنان موفقيت جدى در  پى نخواهد داشت 
اين نكته كه در جامعه امروز ايران چشم بستن 
بر مطالبات و مسائل زنان روز به روز دشوار تر 
مى شود بى  ترديد مديون تلاش هاى فرهنگى 
و اجتماعى اســت اما به تمام زنان پيشنهاد 
مى كنم كه يك كار را ســرلوحه خودشــان 
قرار دهند حضور در كارهاى شورايى به زنان 
قدرت مطالبه مى دهد. تشــكل ها هميشه 
مى توانند صداى بلندترى داشــته باشــند 
بنابراين مى خواهم زنان وقتى را براى حضور 
در تشــكل ها بگذارند قطعا زنان آگاه مادران 

آگاه ترى خواهند شد.

شنیده ایم مرحوم اعظم طالقانی تا   
پاسی از شب در دفتر خودشان به رفع امور و 
این  در  لطفا  می پرداختند  زنان  مشکلات 

مورد بیشتر توضیح دھید؟
پشتكار و ســماجت و احساس مسئوليت 
اعظم خانم واقعا ســتودنى بود . ايشــان 
كوچك ترين مسئله زنان را جدى مى گرفت. 
بگذاريد خاطره اى در مورد پيشــنهادش 
از ايجــاد خانه هاى امن بــراى زنان در هر 
محله بياورم. يك شب ساعت 12 خانمى 
با مــن تماس گرفت و گفت شــوهرش از 
منزل بيرونش كرده اســت و جايى براى 
رفتن ندارد اين مسئله را با اعظم خانم در 
ميان گذاشتم. ايشان با شهردارى ، وزارت 
و هر جايى كه فكر مى كرد تماس گرفت و 
پيشنهاد داد كه خانه هاى امن براى زنانى 
كه به دلايلى ناچار  هستند شب را بيرون 
از خانه بگذرانند ايجاد كنيم اما بعد از مدتى 
پيگيرى به من گفت: مى دانى اين آقايان چه 
پاسخى داده اند: « مى گويند اگر مجوزخانه 
امن را براى هر محله صــادر كنيم زنان به 
خروج از خانه هايشان تشويق مى شوند بايد 
به آن ها سخت گرفت تا زندگى شان به هم 
نخورد. » اعظم خانم از اين مســئله خيلى 
ناراحت شد و باز هم پيگيرى كرد اما پاسخى 

دريافت نكرد.

 مسئولیت حزب جامعه زنان مسلمان 
انقلاب اسلامی بر عھده چه کسی در آینده 
سیاسی  گرایش  حزب  آیا  بود؟  خواھد 

خاصی دارد؟
 بعــد از ايشــان ، حــزب را بنــده مديريت 
مى كنم و براى تعاونــى و كارهاى ديگر هم 
تصميم گيرى هايى انجام خواهد شد اما حزب  
«جامعه زنان مســلمان انقلاب اســلامى » 
به هيچ وجه وابســته به جناح يا گروه خاصى 
نيست و در هاى آن به روى همه زنان باز است. 
ما كاملا از ديگر جناح ها مستقل هستيم و هر 
كسى با هر سطح دانشى مى تواند همراهمان 
باشــد. ما براين معتقديم كه تك صدايى به 
جايى نخواهد رسيد و زنان بايد كميته هاى 

خودشان را تشكيل دهند.

زنان به هم صدايى نياز دارند
گفت وگو با طاهره طالقانى در  چهلمين روز درگذشت اعظم طالقانى

حمیده وحیدی|   امروزه برهیچ کسی پوشیده نیست که زنان ایران درعرصه های گوناگون علمی، 

فرهنگی و هنری جایگاه ویژه ای یافته اند. در شــرایط فعلی جهان و بــا توجه به رویکردهای 
تحول طلبانه جوامع، تبیین صحیح حقوق افراد و آگاهی زنان از حقوق فردی و اجتماعی شان نقش 
بسیار مهمی دارد چرا که این آگاهی مقدمه ای بربهبود و اصلاح نارسایی مدنی ، تنگ نظری های 
سنتی و برداشت های غلط عرفی است. مرحوم اعظم طالقانی، روزنامه نگار، فعال مدنی و دبیرکل 
حزب «جامعه زنان انقلاب اسلامی» یکی از کسانی بود که تمام عمرش را قبل و بعد از انقلاب صرف 
مطالبه گری و عدالت طلبی کرد. او در هشتم آبان ۹۸ بر اثر ضایعه مغزی در حالی چشم از جهان 
فروبست که نام نیک خود را در کنار پدربزرگوارش «آیت ا... محمود طالقانی» برای همیشه در تاریخ 
ایران ماندگار کرد. در  چهلمین روز درگذشت ایشان مصاحبه ای کردیم با طاهره طالقانی در مورد 

خانواده و شخصیت خواهر بزرگ ترشان.


